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می شود. غربی ها این اصطلاح  پنجره فرصت  را بارها تا امروز بیان کردند.

   چرخش به شرق آسیا توسط آمریکا
در بحـــث منطقـــه ای، پرسشـــی ایجـــاد می کند که موازنه قـــدرت در منطقه که 
باعث بازدارندگی می شود، چگونه سازماندهی می شود. از دید آمریکایی ها، 
موازنه قدرت در منطقه بعد از اشـــغال عراق مســـتقیماً توســـط ایالات متحده 
تأمین می شد. آمریکا دقیقاً 22 پایگاه در منطقه دارد و زمانی تعداد سربازانش 
در منطقه از 150 هزار نفر هم بیشتر شد که عدد بسیار بزرگی است. لذا ایالات 
متحده قصد داشت مستقیماً موازنه قدرت در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد 
و بازدارندگی مبتنی بر ایده خود را ایجاد کند. تحولاتی که به ویژه بعد از سند 
کید  امنیت ملی ســـال 2012، یعنی ســـال آخر دولت اول اوباما، اتفاق افتاد، تأ
بر شـــرق آســـیا را پررنگ تر کرد. در آن سال، ایالات متحده وزیر دفاعی داشت 
کید جدی داشت.  که چرخش به شرق آسیا را در سند امنیتی آورد و بر آن تأ
از آن زمان، آمریکایی ها تصمیم جدی گرفتند که محل اصلی فعالیت خود را 
شرق آسیا قرار دهند و نه اروپا و نه حتی خاورمیانه؛ قصد داشتند هزینه های 

خود را در آن منطقه کاهش دهند. 
آمریکایی ها در ایده جدید موازنه سازی با شرایطی مواجه شدند که به نظرشان 
یک قدرت به هم زننده موازنه وجود دارد و آن ایران است، که از طریق ابزارهایی 
که دارد می خواهد این موازنه را به هم بزند. در عین حال، قدرت هایی نیز وجود 
دارند که تمایل دارند نظم موجود را حفظ کرده و بازدارندگی آمریکایی را تقویت 
کننـــد. مشـــکلی که وجود داشـــت این بود که گرچه ایـــن قدرت ها حافظ نظم 
مطلوب آمریکایی با هم در ارتباط بودند، اما هم راستا با هم عمل نمی کردند. 
درســـت اســـت که این کشـــورها با هم در ارتباط بودند، اما در یک راســـتا قرار 
نداشـــتند. مســـئله ای که معامله قرن و صلح ابراهیم می خواســـت حل کند، 

این بود که این کشورها در یک راستا قرار بگیرند. 

   3 ابزار ایران برای بازدارندگی
ایران که به عنوان برهم زننده نظم شناخته می شود، سه ابزار برای به هم زدن نظم 
 : داشت که بازدارندگی را تحت تأثیر قرار می داد. این سه ابزار عبارت بودند از
بحث هسته ای، توانمندی متعارف و توانمندی منطقه ای. در بحث هسته ای، 
قرار بود که فشـــار حداکثری ایران را به صرف نظر کردن از توانمندی هســـته ای 
ترغیب کند که برعکس شد و ایران در موضوع هسته ای در آستانه قرار گرفت 
کان هم موضوع دعوای بعدی همین اســـت. همین هفته هم مذاکرات  و کما
ایران با کشـــورهای اروپایی شـــروع شـــد و یک بخشـــی از موضوع جدی منطقه 
همین بحث آســـتانه بودن ایران اســـت. البته من همین الان به شـــما می گویم 
که مذاکرات جدی نخواهد بود، چرا که مســـائل منطقه ای به راه حلی نرســـیده 

است. تا جنگ در غزه تمام نشود، بقیه مسائل به سرانجام نخواهد رسید. 
وقتی کل منطقه را از دید آمریکایی ها در پکیج بازدارندگی و چارچوب موازنه 
منطقه ای نگاه می کنید، با این شرایط مواجه می شوید که ابزار منطقه ای ایران 
یکی از ابزارهای بازدارندگی اش است و چون تکلیف این ابزار در منطقه روشن 
کره کرد، چرا که تکلیف ابزار دیگر  نشـــده، نمی شـــود در مورد ابزار هسته ای مذا
مشخص نیست. بحث ترورهای لبنان و ضربه هایی که حزب الله خورد را هم 
می تـــوان از ایـــن منظر دید. آمریکایی ها این احســـاس را پیـــدا کردند که ایران 
به خاطـــر این اتفاقات که افتـــاد، مهم ترین ابزار بازدارندگی منطقه ای خود را از 
دست داد. ما تا دیروز با یک حزب الله قوی مواجه بودیم، اما در مدت کوتاهی 
تصور آمریکایی ها این شـــد که این حزب الله با توانمندی هایش از بین رفته و 
دیگر وجود ندارد. برای آمریکایی ها، این وضعیت در چارچوب همان »پنجره 
فرصت« اســـت که ابزار منطقه ای ایران حداقل برای مدتی کوتاه از کار افتاده 
و اکنون بهترین زمان اســـت که از کار افتادن این ابزار را به دســـتاورد سیاســـی 

تبدیل کنند. 
کراتی که در لبنان برای صلح قبل از ترور شهید نصرالله و بعد از آن اتفاق  مذا
افتاد، کاملاً متفاوت بود و هر دوی آن ها را آمریکایی ها پیگیری می کردند. به ویژه 
دومی را ســـفیر ایالات متحده در لبنان پیگیری می کرد تا شـــرایط منطقه ای را 

کثر استفاده را ببرد. تثبیت کند و از این پنجره فرصت حدا
تحلیـــل آمریکایی هـــا از وعـــده صادق 2 هم دقیقاً همین بـــود. ایران بلافاصله 
واکنش موشکی نشان داد، بار اول هم می توانست به همین شدت این کار را 
انجام دهد، چرا نکرد؟ تحلیل علمی این بود که ایران احســـاس کرده که یک 
ابـــزار مهـــم بازدارندگـــی اش -حزب الله- را از دســـت داده، بـــرای همین از توان 
موشـــکی اش اســـتفاده کرد که نشـــان دهد من هنوز توانمندی بازدارندگی در 

این منطقه را دارم. 

   چرا ساختار حزب الله فرو نپاشید؟ 
یم  اتفاق مهمی که اینجا افتاد و به نظر من تأثیر بسیار شگرفی حتی در واکنش رژ
صهیونیستی به ما داشت این بود که برخلاف همه تصورات و همه محاسبات، 
نه تنها حزب الله فرو نپاشید، که عقب نشینی هم نکرد که این خیلی عجیب 
است. شما نوشته های آشکار را که بخوانید، می بینید اسرائیلی ها می گفتند 
ما بعد از ترور شـــهید نصرالله با تعدادی انبار ســـلاح در لبنان مواجهیم. یعنی 
فرضشان این بود که آدم ها و تعدادی از رؤسا دیگر نیستند و بقیه هم فرار کرده اند 
یم که باید هر چه زودتر تکلیفشان را مشخص کنیم.  و تعدادی انبار سلاح دار
یم  اما اتفاقی که روی زمین افتاد این بود که کسی فرار نکرد و دو ماه است که رژ
صهیونیستی در لبنان و همان جایی که قرار بود یک هفته ای به بیروت برسد، 
می جنگـــد و عمـــق جنگ در جا هایی که جغرافیا اجازه پیشـــروی می داده به 
4 کیلومتر رسیده است. در جایی که گفتند هر تحرکی را می تواند ببیند و در 
همان لحظه با بمب های سنگین می زند. این یک اتفاق عجیب در معادلات 

یم صهیونیستی نمی تواند پیشرفت کند.  نظامی است که چرا رژ
در پرانتز بگویم برنامه ریزی نظامی ما حتی به لحاظ تسلیحاتی خیلی خوب 
بوده و ما سلاح هایی را توسعه داده و در آنجا مورد استفاده قرار دادیم که دقیقاً 
به درد همین جنگ می خورد. همین دیروز مطلبی از نوشته های اسرائیلی ها را 
می خواندم که می گفتند ای کاش حزب الله فقط موشک های روسی داشت که 
تهدید چندانی برای ما محسوب نمی شد. مشکل ما موشک های ایرانی است 
که ما نمی دانیم با اینها باید چه کنیم و اینها بیشترین ضربه را به ما می زنند. 

لـــذا پنجـــره فرصـــت کارآمدی خود را به صورت جدی نشـــان نـــداد. اتفاقی که 
یم صهیونیستی افتاد، نشان می داد که تحلیل پنجره  در منازعه حزب الله و رژ

فرصـــت، تحلیـــل درســـتی بود. دیـــروز حزب الله بـــرای اولین دفعـــه در کل این 
یک سال و یک ماهی که جنگ ادامه دارد، 550 موشک و راکت شلیک کرد، 
51 عملیات انجام داد و از 4 کیلومتر داخل مرز -چون خیام را هم زد- تا 150 
کیلومتر بعد از مرز را زد. یکی از پایگاه هایی که زد نزدیک غزه است. پیش بینی 
هم این است که این حملات تشدید خواهد شد و چنین نیست که آرام  شود. 

   ما با یک جنگ ترکیبی مواجه شدیم
نگاه ایرانی به این بازآرایی نظم منطقه ای چیست؟ وقتی این اتفاق افتاد ما با 
یک جنگ ترکیبی مواجه شدیم. هم حزب الله را زدند و هم گفتند ایران حزب الله 
را فروخته اســـت. در جایی که ما آزادی عمل کامل داشـــتیم، هواپیمای ما را 
راه ندادند. یعنی مناســـبات سیاســـی می تواند به این ســـرعت، تغییر کند. در 
جایی که ما نیاز به اجازه برای رفتن نداشتیم، هواپیمای ما اجازه عبور نداشت 
ید. مســـئول امنیت  و گفتند کار شـــما در لبنان تمام شـــده و دیگر کاری ندار
فرودگاه از سفارت آمریکا سؤال می کرد که آیا به این هواپیما اجازه فرود بدهیم 
؟ شرایط کاملاً و به یک باره برای ما عوض شد. ما اول از همه با این امر  یا خیر
مواجه شدیم که هدف اصلی این اتفاقات ایران است. البته برداشت ما این 
نبود که این دفاع در جنوب لبنان به این شکل اتفاق می افتد و خیلی بیشتر 
گر حزب الله فروبپاشـــد،  از انتظـــار مـــا اتفـــاق افتاد. اما برداشـــت ما این بود که ا
یم صهیونیستی ایران را بمباران خواهد کرد. نه اینکه حمله کند، بلکه  قطعاً رژ
بمباران خواهد کرد. چرا؟ چون برداشتش این بود که بازدارندگی ما از بین رفته 
و می توانـــد ضربـــه نهایـــی را به ما وارد کند. البته طبیعتاً ضربه نهایی نه باعث 
فروپاشـــی ما می شـــود و نه باعث از بین رفتن ایران می شـــود، اما ما را تضعیف 

کرده و جایگاه منطقه ای مان را از بین می برد. 
در تئوری های بازدارندگی، نســـل ســـوم تئوری های بازدارندگی، ذهنی است. 
بـــه خصـــوص در منطقـــه ما که اصولاً سیاســـت، ذهنی اســـت. یعنـــی همه بر 
اساس تصورشان رفتار می کنند نه آن چه در واقعیت وجود دارد. برای همین 
ما بلافاصله واکنش نظامی نشان دادیم و خودمان را هم برای واکنش نظامی 
بعدی که احتمالاً به زودی و با حجم خیلی بیشـــتر اتفاق خواهد افتاد، آماده 
کردیـــم. مـــا تلاش کردیم آن جنگ روانی را شکســـته و نشـــان دهیـــم ما هنوز در 
یم. ســـفر وزیر امور خارجه و ســـفر رئیس مجلس در همین  منطقه حضور دار
راستا بسیار سفر مهمی بود که نشان می داد ما به هر قیمتی در منطقه هستیم. 
ضمناً ما مجبور شـــدیم که حضور مســـتقیم هم پیدا کنیم و برخی از خلأ ها را 
الان نه، ولی در ابتدا خودمان پر کردیم. جا هایی که خالی شده بود برای اینکه 
کار ادامـــه پیـــدا کند، را خودمان پر کردیم. مـــن نمی توانم جزئیاتش را ذکر کنم 
ولـــی تصـــور کنیـــد که در یک هفتـــه و 10 روز اول -پس از ترور شـــهید نصرالله- 
کاری که حزب الله در مرز جنوب می کرد، با کاری که در ســـه ماه قبلش انجام 
می داد دقیقاً یکسان بود. بخشی از آن به این دلیل بود که آن فرد ایستاده بود و 
می جنگید و بخش مهم ترش این بود که هیچ دستور جدیدی نمی آمد. انگار 
هیچ اتفاقی نیفتاده است. اهداف قبلی که تعیین شده بود را بازهم می زدند. 
چون دستور جدیدی نمی آمد. بعد از آن ساختار جدید شکل گرفت و البته 

هنوز ساختار مسلط نیست. 
صلـــح در منطقـــه و پایـــان جنـــگ بـــرای ما اولویـــت جدی اســـت. یعنی فقط 
آمریکایی ها نیستند که به دنبال توقف بحرانند. به خاطر شرایطی که منطقه 
دارد، مـــا هـــم طـــرف دار جـــدی توقـــف بحرانیـــم. اما نـــگاه ما بـــا آمریکایی ها و 

اسرائیلی ها برای اینکه چگونه متوقف شود، تفاوت دارد. 

   احتمال تغییر دکترین هسته ای ایران
در پایان نشســـت، یک ســـؤال از ســـوی حضار از دهقانی فیروزآبادی پرســـیده 
شد که در شرایط کنونی آیا تغییر دکترین هسته ای ما محتمل است یا باعث 

؟  بازدارندگی خواهد شد یا خیر
این بحث پردامنه ای است. اولاً بازدارندگی هسته ای، کار بازدارندگی متعارف 
را نمی کند. یعنی ســـلاح هســـته ای قرار نیســـت جای سلاح متعارف کار کند 
و هـــر یـــک جایگاه متفاوتی دارد. همان طور که روســـیه یک قدرت هســـته ای 
است و در اوکراین، جنگ متعارف انجام می دهد. سلاح های هسته ای برای 
نجنگیدن است نه برای جنگیدن. شما بازدارندگی هسته ای ایجاد می کنید 
گر ما سلاح هسته ای داشتیم،  که جنگ نکنید. بنابراین، خیلی ها می گفتند ا
یم صهیونیستی به ایران حمله نمی کرد. در حالی که قطعاً حمله می کرد. مگر  رژ
ما به او حمله نکردیم؟ او که سلاح هسته ای دارد. پس سلاح هسته ای جایگزین 
جنگ متعارف جایگزین نمی شود. اما اگر یک تهدید وجودی برای ایران پیش 
آید که الان هم آقای خرازی و دیگران گفتند، احتمال دارد که یک بازنگری در 
دکترین هسته ای و دفاعی ما رخ دهد و خیلی به بحران منطقه ای ربطی ندارد. 
گر قرار باشد اهرم های بازدارندگی ما را بگیرند، باید این یکی را تقویت کنیم.  ا
بحث برجام هم بین خطوط، آمریکایی ها خوانده بودند که یکی از دستاورد های 
برجام محدود شـــدن سیاســـت خارجی منطقه ایران و محور مقاومت است. 
گر یک کارکرد داشته،  من همان زمان هم مصاحبه  کردم و  گفتم اتفاقاً برجام ا
این است که ظرفیت استراتژیک ایران را آزاد کرده و آزادی عمل ما در منطقه 
بیشـــتر می شـــود. یعنی ما در ایران برآوردمان این بود که برجام موجب تقویت 
جایگاه منطقه ای ایران خواهد شـــد و سیاســـت خارجه ایران را به ســـمتی که 

عمق استراتژیکش را تقویت کند، خواهد برد. 
کره کنیم و تعهدات خود را انجام  گر قرار باشد ما مذا بنابراین، از این به بعد ا
دهیم اما طرف مقابل به ســـمت اســـنپ بک برود، می توان نگرش را تغییر داد. 
ما هم هزینه ای نبوده که ندهیم. ما قبلاً هزینه سلاح هسته ای را داده ایم. تغییر 
دکترین هسته ای می تواند به نوعی ایجاد بازدارندگی ذهنی داشته باشد و گرنه 
خیلی جلوی جنگ های محدود متعارف را نمی گیرد. ولی در یک سال آینده 
گر قرار  بعید نیست به این سمت برویم و اعتقاد شخصی من بر این است که ا

است ما همه هزینه ها را بدهیم چرا خودش را نداشته باشیم؟ 
در روابـــط بین الملـــل دو دیدگاه وجود دارد. برخی می گویند ســـلاح هســـته ای 
امنیت ساز است، احتیاط را ایجاد کرده و عقلانیت را بالا می برد و عده ای هم 
می گویند نه، باعث مسابقه تسلیحاتی شده و معمای امنیت ایجاد می کند. 
ممکن اســـت ما به این نتیجه برســـیم که همین در آســـتانه بودن، بازدارندگی 
نهفته و بازدارندگی پنهان و ابهام هسته ای می تواند بازدارندگی بهتری ایجاد 
کنـــد، چـــون نباید نســـنجیده و احساســـی عمل کنیم. باید بـــا دقت فکر کرد و 

همه جوانب را در نظر گرفت. 

بی تردید پربســـامدترین عبارت در ادبیات مســـعود پزشـــکیان از زمانی که 
ی چهاردهم نهاد تا  یاســـت جمهور قـــدم در کارزار رقابت های انتخابات ر
امروز که حدود 100 روز از استقرار دولتش می گذرد، واژه »وفاق« بوده است، 
 مرکزی« دولت 

ّ
تـــا آنجـــا که می توان این مفهـــوم را به مثابه »گفتمان« و »دال

چهاردهم نیز به حساب می آورند. 
شـــاید نخســـتین بار دوم مرداد و در دیدار پزشـــکیان با اعضای ستاد های 
مردمی اش در تالار وزارت کشور بود که او به صراحت این تعبیر را به کار برد 
ی  و انتخاب »کابینه وفاق ملی« را »نخســـتین گام« از فرایند تحقق شـــعار
عنوان کرد که بار ها گفته بود »مملکت با یک دسته و جناح اداره نمی شود« 
کیـــد کـــرده بود: »خودمـــان هم باید به آن پایبند باشـــیم، درنتیجه باید  و تأ
کابینـــه ای شـــکل دهیـــم تا افراد صادق، باتجربه و بادانش انتخاب شـــوند 

و به ســـمت اجرای سیاســـت های کلی مقام معظم رهبری حرکت کنیم.«
پـــس از آن نیـــز در نخســـتین جلســـه هیئت دولـــت بعـــد از مراســـم تنفیـــذ 
ی - عصر یکشنبه هفتم مرداد 140۳- دوباره این عبارت را  یاست جمهور ر
کید کرد: »باید کابینه ای تشکیل دهیم که فارغ از دسته بندی های  تکرار و تأ
گر این گونه  جناحی جلوه »وفاق ملی« باشـــد و ما را به هدف برســـاند که ا
عمل کنیم توانسته ایم براساس خواست و انتظارات رهبری معظم انقلاب 
ی از عنوان »دولت  حرکت کنیم« در ســـخنرانی مراســـم تحلیف بود که و
وفـــاق ملـــی« رونمایی کرد و اظهار داشـــت: »فرصت برآمـــده از انتخابات 
ن حکومت، میان حکومت  ی و همراهی ملی در درو میدان جدید همکار
ن جامعـــه اســـت. دولتـــی که با رأی اعتمـــاد نمایندگان  و جامعـــه و در درو
مجلس شـــورای اســـلامی عهده دار مســـئولیت اجرایی خواهد بود »دولت 
وفاق ملی« است و موظف به تأمین حقوق شهروندی همه ایرانیان است 

و ملتزم به ترجیح منافع ملی بر هر امر دیگر اســـت.«
ینـــش افـــرادی از گرایش هـــای مختلف سیاســـی برای کابینـــه، انتخاب  گز
مدیرانی از اقوام و مذاهب در بدنه میانی دولت و مدیران استانی، دیدار 
و گفت وگو با احزاب سیاســـی غیرهم ســـو از منتهاالیه اصلاح طلبی یعنی 
جبهه اصلاحات گرفته، تا هم ارز آن در منتهاالیه اصول گرایی یعنی جبهه 
ی، از کارگزاران ســـازندگی و اعتدال و توســـعه گرفته، تا حزب مؤتلفه  پایدار
اسلامی در نخستین ماه های مسئولیت گواه آن است که پزشکیان صادقانه 
یف و تدقیق این  به ایده وفاق باور دارد و فارغ از همه ابهام هایی که به تعر
مفهوم وارد اســـت، بر آن اســـت آن را تا حد بضاعت از ســـاحت یک ایده 

صرف خارج کرده و جامه تحقق بر قامت آن بپوشـــاند. 
ی به این مسئله شایسته تحسین است، هم اقداماتی  از این رو هم اهتمام و
گیری  کنون در این راستا انجام داده است. در ضرورت همبستگی و فرا که تا
انسجام ملی در جامعه، خصوصاً در شرایط کنونی تردیدی نیست. نکته 
قابل تأمل اما صیانت رئیس جمهور از این مفهوم از دســـت تطاول تفاســـیر 
پیش گرفته اند که به  نادرســـتی اســـت که با سوء اســـتفاده از آن، مسیری در

یقیـــن به نقض غرض از وفاق خواهد انجامید! 
ینش افراد بـــرای کابینه  جرقه هـــای ایـــن امـــر از همان روز های نخســـت گز
 زده شـــد و جناحی که همســـویی بیشتری با پزشکیان داشت به بهانه این 
قرابت سهم بیشتری از کابینه طلب می کرد! آش آن قدر شور شد که صدای 
رئیس جمهور هم درآمد و پزشـــکیان در یکی از نخســـتین برنامه هایش پس 
از انتخابات در جمع اعضای ستاد های مردمی اش در تالار وزارت کشور 
لب به گلایه گشود که: »انتخاب مسئولان برای من معضل شده است، به 
هرکس می گویم آدم معرفی کنید، همه افراد خودشان را معرفی می کنند!«

یکرد اما به همین جا ختم نشد و این طیف رفته رفته معنای دیگری  این رو
از »وفاق« ارائه داد که با آنچه پزشـــکیان در ســـر دارد آشـــکارا در تعارض 
است؛ چندی پیش غلامحسین کرباسچی، دبیرکل سابق حزب کارگزاران 
ســـازندگی در گفت وگویی با بیان اینکه »یک بخش این ایده وفاق، شـــعار 
انتخاباتی است که بسیار کلی است و لازم هم نیست در مورد آن توضیحی 
ارائه شود«، اظهار داشت: »گمان می کنم منظور اصلی پزشکیان از وفاق 
ملی و آنچه می تواند در کشور مؤثر باشد، این است که دستگاه های اصلی 
کشـــور که شـــامل قوه قضائیه، قوه مقننه و دســـتگاه های امنیتی می شوند، 
گر بنا باشـــد آن ها مخالف باشـــند،  در برنامه های اجرایی همراه باشـــند. ا
مســـائل کشـــور به جایی نمی رســـد. لذا برداشـــتم این اســـت که پزشکیان 

ی دارد!«  چنین منظور
بـــا ایـــن تلقـــی، »وفاق« درواقع به »موافقت« همه جناح ها و ارکان کشـــور با 
پیش می گیرد، تفســـیر می شـــود  یکردی که پزشـــکیان و دولت او در راه و رو
و بـــه ایـــن ترتیـــب تنها رفتار هایی همســـو با »وفاق« لحاظ می شـــود که هر 
آنچـــه را دولـــت انجـــام داد، تماماً تأیید و تحســـین کند! حکایت آن فردی 
اســـت کـــه می گفـــت مـــن در منزل حرف آخـــر را می زنم و هر آنچه همســـرم 

بفرماید، من می گویم چشم! 
در همین راستا محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس دولت دوازدهم نیز در یک 
رشتو )رشته توییت( نوشت: »انتصاب افرادی که مخالف سیاست های 
دولـــت چهاردهـــم هســـتند، می تواند ضـــد »وفاق ملی« باشـــد و به صلاح 
ی در مناصب  نیســـت. اینکـــه مخالفـــان به اســـم وفاق و به شـــکل امتیـــاز
گمارده شـــوند، موجب می شـــود تا مخالفان به جای تقویت دولت، ناظر به 
یانی نهایت کارشـــکنی را در دســـتور کار خود قرار دهند و نهایتاً  منافع جر
مانع کارآمدی دولت شـــوند و این اقدام منجر به »پیشـــرفت«، »توســـعه« و 

»رضایت مردم« نمی شود!«
ی« در زرورق »وفاق«  « و »خالص ساز اینجا هم درواقع نسخه ای از »انحصار
به ملت و حتی رئیس جمهور پیشـــنهاد می شـــود، که البته قرابتی با آنچه 

یم، ندارد.  از دغدغه های رئیس جمهور ســـراغ دار

یت لایحه  اوج این رفتار زمانی بود که مجلس شـــورای اســـلامی به یک فور
اصلاح قانون انتصاب اشـــخاص در مشـــاغل حساس رأی نداد؛ لایحه ای 
یف در دولت  کـــه بـــه ادعای نمایندگان برای رفع مشـــکل حضـــور جواد ظر
ارائـــه شـــده و دولـــت مدعی بـــود این لایحه را برای رفع موانـــع از به کارگیری 
یت  نیرو هـــای متخصصـــی ارائه داده اســـت که بـــه هر دلیل، حتـــی مأمور
ی، مدتی در کشـــور دیگری زندگی کرده و آنجا صاحب فرزند شـــده اند  کار
ی از  و قانون فعلی، کشـــور را از حضور این نیرو های متخصص که بســـیار

آن ها دلشـــان برای ایران نیز می تپد، محروم می کند. 
فـــردای آن روز روزنامه ســـازندگی تیتر یک کـــه نه، درواقع تمام صفحه یک 
خـــود را بـــه تیتـــر علیه ایـــن اقدام مجلـــس اختصاص داد و بـــا فونتی فوق 
درشت که شاید هرگز حتی در نسبت با بدعهدی طرف های غربی علیه 
برجام محبوبشـــان هم از این فونت اســـتفاده نکرده بود، آن را »پشـــت پا به 
یت  وفـــاق« توصیـــف کـــرد و نوشـــت: »20۷ نفر از نماینـــدگان مجلس با فور
لایحه دولت برای اصلاح قانون انتصاب اشـــخاص به مشـــاغل حســـاس 
یف«  مخالفـــت کردند و بدین ترتیب فشـــار را برای خروج »محمدجواد ظر
از دولت بیشـــتر کردند تا به وفاقی که »مســـعود پزشکیان« به دنبال آن بود، 
نه بگویند.« تا تأییدی باشد بر این گزاره که از منظر ایشان معنای »وفاق« 
ی  همان »موافقت« با رئیس جمهور اســـت و کافی اســـت نهاد قانون گذار
یت« لایحه مدنظر دولت مخالفت کند، آن جاســـت که  کشـــور حتی با »فور
گر این مجلس همان مجلسی  به ضدیت با »وفاق« متهم می شود! حتی ا
باشـــد کـــه چندمـــاه پیـــش در پدیده ای کم ســـابقه و حتـــی دور از انتظار با 

حســـن نیت به تمام وزرای پیشـــنهادی دولت رأی اعتماد داده باشد! 
ی علیه مجلس تا آنجا پیش رفت که رئیس مجلس هم به این  این فضاساز
کنش نشـــان داد و اظهار  تلقـــی یـــا به عبارت بهتر تفســـیر از معنای وفاق وا
داشـــت: »وفاقی که به خاطر یک لایحه به هم بخورد، نباشـــد بهتر اســـت! 
وقتی حرف از وفاق می زنیم باید مبانی داشـــته باشـــیم، این حرف دولت و 
مجلس اســـت؛ می گوییم برنامه هفتم میثاق ملی ماســـت و سیاست های 
کلان مصـــوب هـــم مبانـــی ای  اســـت کـــه باید دنبـــال کنیم. وجود ســـلایق 
سیاســـی  کـــه یکـــی همـــواره منتقد دولت و یکـــی همواره طـــرف دار دولت 
یم. نکته دیگر اینکه وقتی صحبت  باشـــد، واقعیتی اســـت که باید بپذیر
ی خلاف قانون  ی و تعامل می کنیم، مســـلم اســـت که نباید کار از همکار
یت لایحه مذکور رأی ندادم، به نظر شـــما  انجام دهیم! خود من هم به فور

مـــا از کار خلاف قانون باید تمجید کنیم؟!«
رســـانه ها و سیاســـیون اصلاح طلب اما به جای پاسخ به این سؤال منطقی 
رئیس مجلس، این بار شمشـــیر را علیه شـــخص قالیباف از رو بســـتند و 
او را آماج حملات خود ســـاختند؛ روزنامه هم میهن تیتر یک، ســـرمقاله و 
یادداشـــت ســـردبیر را به تاختن علیه قالیباف اختصاص داد و نوشـــت: 
کید بر ابلاغ  یف در دولت و تأ »قالیبـــاف بـــا غیرقانونی خواندن حضور ظر
قانون حجاب جدایی از پزشکیان را کلید زد« و آن را »خودزنی سیاسی« 
قالیباف و نشانه »خود را نشناختن« او عنوان کرد! تا این هم مؤیدی باشد 
گیر می شوند و صورت  یکرد هایی که به نوعی فرا بر این امر که مفاهیم و رو
گفتمـــان به خـــود می گیرند، مادامی برای این طیف سیاســـی محترمند که 
کی نداشـــته باشـــد، در غیـــر این صورت  بـــا منافـــع آن ها ســـایش و اصطکا

پا گذاشـــتن این مفاهیم ندارند.  یر هیچ ابایی از عبور و ز
پیش از این ماجرا صبح اول آبان روزنامه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت 
ی نســـبت به واژه »وفاق«، به نوعی هر اســـتنباط و عملکردی  با قافیه ســـاز
خلاف تلقی خود را با برچســـب »نفاق« نشـــان دار کرد تا حد و مرز معنایی 

را که از »وفاق« مدنظر دارد به روشـــنی بیان کرده باشـــد. 
البتـــه نمونه هـــای ایـــن تیتر هـــا و تحلیل هـــا ایـــن روز هـــا در رســـانه های 
اصلاح طلـــب کـــم نیســـتند. اصلاح طلبـــان در ایـــن زمینـــه یـــد طولانـــی و 
کارنامه ای سیاه دارند و این نحو مواجهه آن ها با »وفاق« یادآور برخوردشان 
با مفاهیمی نظیر »اصلاحات« و »آزادی« و »اعتدال« در گذشـــته اســـت؛ 
ی کار آمدن  ن با رو جامعـــه نیـــک به خاطر دارد در نیمه دوم دهه ۷0 و مقار
محمد خاتمی و طرح شعار »آزادی«، »تحمل مخالف«، و »اصلاحات« از 
ی، کمترین نقدی به خاتمی و دولت او با چه هجمه ای از سوی  جانب و
اصلاح طلبان مواجه می شد و چگونه هر صدای مخالفی به نام »آزادی« و 
ی می خورد! یا دو دهه پس  »تحمل مخالف« خفه می شد و انگ دیکتاتور
ی حسن روحانی و طرح شعار »اعتدال«،  یاست جمهور از آن و همزمان با ر

چگونه به هر نگاه متفاوتی با برچســـب »تندرو ها« حمله می شـــد! 
بنابرایـــن همچنـــان که »آزادی بیان« تنها بـــه معنای »آزادی بیان« آن هایی 
بود که حتی می خواســـتند علیه خدا هم راهپیمایی کنند و امام حســـین 
ع( را به نقد بکشـــند و شـــامل مخالفان دولت دوم خرداد نمی شـــد، و در  (
عوض »تحمل مخالف« جاده یک طرفه ای بود که تنها از ضرورت سعه صدر 
مخالفـــان دولـــت خاتمـــی و اصلاح طلبان در تحمل ایشـــان می گفت و به 
هیچ وجـــه شـــامل حـــال خـــود آن ها نمی شـــد، همچنان کـــه هرکس قرائت 
برابر آن ها را- که  پیش گرفتـــن موضعی انفعالی در »اعتـــدال« بـــه معنای در
برابرشـــان شـــدت به خرج داد- برنمی تابید با انگ  به ســـفارش قرآن باید در
« از میدان به در می شد، با این حساب چندان دور از انتظار نیست  »تندرو
که »وفاق« عنوان شده از سوی مسعود پزشکیان نیز به »موافقت« تام و تمام 
کمیت با دولت چهاردهم تفســـیر شـــده و چونان مفاهیم  تمامی ارکان حا
اسلافش »قلب ماهیت« شده و به نقض غرض از آنچه پزشکیان از طرح 

آن مدنظر داشـــته منجر شود. 
اما از آنجا که در باور و التزام پزشکیان به این مفهوم و دغدغه صادقانه اش 
برای عملیاتی کردن آن در جامعه کمتر تردیدی وجود دارد، لازم است پیش 
و بیش از همه خود ایشان به داد »وفاق« برسد، قبل از آنکه تمامیت طلبان 

مثله اش کنند! 

 فقـــط به عنوان یک 
ً
شـــهید سیدحســـن نصرالله نـــه لزوما

روحانـــی شـــیعی مبـــارزی که ســـال ها به عنـــوان یکی از 
اصلی ترین ســـتون های محور مقاومت مشغول فعالیت 
بوده، بلکه به عنوان فردی که رهبری ده ها هزار رزمنده را در کشور لبنان با 
آن مختصات خاص، داشته، از دهه 80 میلادی به این سو در قوام گرفتن 
ســـاختار لبنان نقش اساســـی ایفا کرده اســـت. فقدان شـــهید سیدحسن 
نصرالله نه فقط بر محور مقاومت و کشـــور ها و نیروهای متحد جمهوری 
اســـلامی ایـــران بلکـــه کلاً در ســـاختارها و ترتیبات امنیتـــی منطقه و حتی 
جهان، اثرگذار خواهد بود. آقایان سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و علیرضا 
کوهکـــن دو عضو هیئت علمی دانشـــگاه علامه طباطبایی در نشســـت 
»نظم جهانی پس از نصرالله« که به همت اندیشکده برهان برگزار شد، 
به بررســـی این نکته پرداختند که ترور شـــهید سیدحسن نصرالله، چگونه 
، چه تأثیری  جهـــان، منطقـــه و محور مقاومت را تغییر می دهد و این تغییر
بر سرنوشـــت نبرد منطقه ای خواهد داشـــت؟ مشـــروح این نشســـت را در 

ادامه از نظر می گذرانید. 

سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
شهادت سیدحسن نصرالله، طبیعتاً و بدون تعارف ضربه بسیار مهم و مهلکی بر 
پیکر حزب الله لبنان و محور مقاومت بود. ولی این ضربه به این معنا نیست که 
شهادت شهید نصرالله، پایان حزب الله و محور مقاومت باشد. ایشان شخصیتی 
منحصربه فرد بود و ویژگی هایی داشت که به ندرت در یک نفر جمع می شود. 
درایت سیاسی، مدیریت، کاریزمای شخصی، فرماندهی نظامی از جمله این 
ویژگی هاست. او جنبش حزب الله را از یک گروه چریکی به یک جنبش فراگیر 
سیاســـی- اجتماعـــی و نظامی در لبنان تبدیـــل کرد. این مهم از طریق اجماع 
و وفاق ملی در لبنان و مشروعیت بخشـــی به قدرت نظامی حزب الله و تبیین 
جایـــگاه ایـــن نیرو در حفظ تمامیت ارضـــی و موجودیت لبنان بود. همچنین 
شهید سیدحسن نصرالله در تجهیز نظامی و تسلیحاتی حزب الله سعی بسیار 

داشت که این نیرو الان کاملاً تبدیل به یک ارتش شده است. 
طبیعتاً ایران با توجه به نقش و اهمیتی که حزب الله و شخص شهید سیدحسن 
نصرالله داشـــت، نیاز به یک تجدید قوا و بازســـازی روحی-روانی، تسلیحاتی و 
سازماندهی مجدد حزب الله دارد و به نوعی شاید لازم باشد مدیریت مستقیم 
ایـــران یـــا هدایـــت و فرماندهـــی مســـتقیم از ایران بـــرای حزب الله وجود داشـــته 
باشـــد. بازســـازی روحی-روانی و تربیت نســـل جدیدی از فرماندهان و مدیران 
در حزب الله در حال حاضر بســـیار مهم اســـت. همچنین تقویت جنبش های 
دیگر به خصوص انصارالله در یمن یا گروه های مقاومت در عراق در کوتاه مدت 
باید مورد توجه قرار گیرد. به نظرم با تقویت انصارالله، می توان بخشی از نقشی که 
ی می کرد را به انصارالله در یمن محول کرد. یعنی  حزب الله در محور مقاومت باز
می توان این نقص به وجود آمده را با تقویت سایر گروه های مقاومت جبران کرد. 
واقعیت این است که نمی توان به سادگی برای شخصیتی مثل شهید سیدحسن 
نصرالله جایگزینی پیدا کرد. وقتی شهید بهشتی به شهادت رسیدند، ما شعار 
می دادیم که »دشمن در چه فکریه، کشور پر از بهشتیه«. در صورتی که بعد از 
چهل سال حتی یک یا دو نفر مانند او را پیدا نکرده ایم. بله آن زمان شعار دادن 
ما لازم بود اما به این سادگی هم نمی شود جایگزینی برای شخصیت هایی نظیر 
شـــهید ســـلیمانی یا شهید نصرالله یافت و این کار سال ها طول می کشد. اما از 
طرف دیگر باید گفت وقتی این مسئولیت به شهید نصرالله یا شهید سلیمانی 
واگذار شـــد، هر دو اشـــخاص عادی بودند. شهید نصرالله حدودا ۳2 ساله بود 
که دبیرکل حزب الله لبنان شـــد. بعد از شـــهادت شـــهید موســـوی هم احتمالاً 
همین ســـؤال پررنگ بود که آیا حزب الله بعد از شـــهادت شـــهید موسوی همان 
حزب الله قبل خواهد شـــد؟ که دیدیم خیلی هم بهتر و قدرتمندتر شـــد. نباید 
روحیـــه را باخـــت، اما جایگزینی این شـــخصیت ها هم به ســـادگی امکان پذیر 
نیست. البته چه بسا فرماندهان دیگری ظهور کنند که راه شهید را ادامه دهند 

و جایگاه حزب الله را ارتقا دهند. 

   درباره حزب الله چه باید کرد؟
یابی و ســـازماندهی نیروهای نظامی غیردولتی از حالت  باید یک بازســـاختار
فردمحـــور به شـــکل مدیریت جمعـــی صورت گیرد. یک ســـازمان و نهاد نباید 
متکی بر یک فرد خاص باشد و باید برنامه ریزی صورت گیرد به مدیریت جمعی 
هدایت شود. نکته دیگر این است که باید یک نظم سیاسی نظامی خوشه ای 
و شـــبکه ای ایجـــاد و بـــه نوعی تمرکززدایـــی صورت گیرد. یکـــی از ویژگی های 
یاد  نیروهای چریکی این اســـت که پیدا و پنهانند و تحرک پذیریشـــان بســـیار ز
است. حزب الله باید به سمتی برود که تحرک پذیری نظامی را در استراتژی های 

آینده خود بیشتر به کار گیرد. 
اســـتفاده از فناوری هـــای پیشـــرفته و ایجاد بازدارندگی در قبـــال فناوری های 
پیچیده به خصوص هوش مصنوعی هم نکته مهمی است. بسیاری معتقدند 
که این جنگ با جنگ ۳۳ روزه بســـیار متفاوت اســـت. نقشـــی که فناوری ها و 
هوش مصنوعی ایفا می کنند، بیانگر این است که به طور کلی، نیروهای نظامی 
ی های  ازجمله محور مقاومت باید بیشتر روی ایجاد بازدارندگی در قبال فناور

نوین ازجمله هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنند. 

   شهادت نصرالله تأثیری در میدان نداشت
شهادت شهید نصرالله تأثیر آنچنانی و شاید هیچ تأثیری در میدان عملیات 
نداشته است. ما باید تأثیرات را به سه دسته تأثیرات کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت تقسیم کنیم. هنوز دو ماه از شهادت شهید نصرالله و سایر فرماندهان 
حزب الله نگذشـــته و نیروها هنوز براســـاس رویه و راهبردی که این افراد ترســـیم 
گر چند ماه بگذرد، ممکن است فقدان فرماندهان  کرده بودند، رفتار می کنند. ا
یج باعث تحلیل این روند شـــود. بنابراین، درســـت اســـت که شـــهادت  به تدر
گر جایگزین  کنون تأثیر ملموســـی در میدان نبرد نداشـــته ولـــی ا فرماندهـــان تا
نشوند و تمهیدی نیندیشیم، این فقدان خودش را در عمل نشان خواهد داد. 
البته اسرائیلی ها فکر می کردند که با شهادت فرماندهان حزب الله، به طور کلی 
حزب الله و حماس از بین خواهند رفت، اما در عمل دیدیم که این گونه نبود و روند 
حزب الله ادامه پیدا کرد. اما در عین حال باید برای ماه های آینده به فکر فقدان 
فرماندهان نیز باشیم، به خصوص اینکه به هرحال جنگ تمام خواهد شد. یک 
جنگ می بایست در طی فرایند سیاسی -مذاکرات صلح، چانه زنی- تمام شود، 
کید  که در آنجا وجود کســـی مانند شـــهید سیدحسن نصرالله حس می شود. تأ
اســـرائیلی ها بر این اســـت که پیروزی های مقطعی را به دستاوردهای سیاسی 
تبدیل کنند. لذا در آنجا وجود یک شخصیت جامع الاطرافی که مشروعیت ملی 
در لبنان داشته باشد، بسیار لازم است که قادر باشد چانه زنی کند و جایگاه 

سیاسی حزب الله در آرایش سیاسی آینده لبنان حفظ شود. 
در حال حاضر حزب الله، به راهبرد دوشاخه ای نیاز دارد که هم راهبرد نظامی 
و هم راهبرد سیاســـی-دیپلماتیک را شـــامل شـــود. شهید نصرالله هم یک رهبر 
سیاسی مقتدر بود و هم فرماندهی نظامی داشت. به نظر من مهم است که بخش 
سیاســـی دیپلماتیک حزب الله تقویت شـــود. همچنین یک سازوکار مدیریت 

بحران هم در ایران و هم در حزب الله و سایر نیروهای مقاومت نیاز است. 

   برنامه آمریکایی ها در منطقه چه بود؟
امـــا در باب اینکه شـــهادت سیدحســـن نصرالله چه تأثیـــری در نظم جهانی و 
منطقه ای خواهد گذاشـــت، نکاتی را در چند محور عرض می کنم. اولاً اینکه 
یک در هم  تنیدگی و پیوســـتگی میان نظم منطقه غرب آســـیا و جهان وجود 
دارد. یعنی خاورمیانه یا غرب آســـیا چه در زمان جنگ ســـرد و چه الان، هنوز 
هم ارزش و اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در نظم بین المللی دارد. حمله 
آمریکا به عراق در سال 200۳ درواقع به زعم خودشان، آغاز تثبیت هژمونی آمریکا 
بود. چون تنها بحران منطقه ای که از جنگ سرد باقی مانده و حل نشده بود، 
بحران خاورمیانه و مدیریت منازعه و نظم در خاورمیانه بود. هنوز هم همین طور 
است. یعنی روسیه، چین و آمریکا وارد یک بازی بزرگ در خاورمیانه شده اند، 
چون این منطقه ارزش استراتژیک دارد. ایران و تحولاتش هم مستقیماً بر نظم 

منطقه ای تأثیر می گذارد. 
آمریکایی ها به این نتیجه رســـیده بودند که در راســـتای استراتژی کلان و نظم 
جهانی باید نیروها و توان و قابلیت استراتژیک خود را از مناطق دیگر کم کنند و 
به سمت مهار چین در آسیاپاسفیک بروند. بخشی از آن هم در اثر هزینه هایی 
بود که اینها در خاورمیانه داده بودند ولی طراحی کلان، در افق آینده، رقابت 
بـــا چیـــن بـــود. بنابراین، تـــا قبل از عملیات طوفان الاقصی تـــلاش کردند که به 
نوعـــی نظمـــی را در خاورمیانـــه ایجـــاد کنند که بتوانند این منطقـــه را از راه دور 
کنترل کنند. به این کار موازنه فراســـاحلی یا موازنه ســـازی از راه دور می گوییم. 
پس تحولاتی که در غرب آسیا رخ داده جزئی از پازل نظم جهانی است. یعنی 
در قالب رقابت راهبردی بین آمریکا و چین بر نظم جهانی تعریف می شود. 

دانستیم که ضرورت پیدا کرده بود آمریکایی ها چین را مهار کنند و به دنبال 
کـــم کـــردن تعهدات خود در منطقه برای تأمین مهار چین بودند. به دنبال این 
یم صهیونیســـتی و  اســـتراتژی، تلاش کردند مســـئولیت نظم خاورمیانه را به رژ
عربستان احاله دهند. آمریکا یک نوع سیاست دوستونی جدید در چهارچوب 
صلـــح ابراهیـــم طراحـــی کرده بود. در زمان نیکســـون هم آمریکا این سیاســـت 
دوســـتونی را داشـــت که در آن زمان دوســـتون عربستان و ایران بودند. صلح یا 
ی روابط اعراب  ی از سیاست دوستونی بود. عادی ساز توافق ابراهیم الگوبردار
به خصوص عربستان، با این هدف بود که آمریکا بتواند دوستون را ایجاد کند. 
یم صهیونیســـتی به عنوان پایه  یعنی عربســـتان به لحاظ مالی و اقتصادی و رژ

نظامی، به نوعی جایگزین آمریکا در تأمین امنیت منطقه ای شوند.
پـــس بر اســـاس تحولات قبل از عملیات طوفـــان الاقصی می توان گفت تمرکز 
آمریکا روی چین بود و می خواست نیرو هایش را به آنجا ببرد، لذا قصد نداشت 
در خاورمیانه حضور مستقیم داشته باشد و توان استراتژیک خود را برای چین 
آزاد کند. توافق ابراهیم، محور نظم نوین منطقه ای بود که محور غربی، عربی، 
عبری درپی آن بودند. بر این اساس بنا بود نظم منطقه ای از مسئله فلسطین 
یم اســـرائیل همیشـــه مســـئله فلســـطین،  تفکیک یابد. از زمان شـــکل گیری رژ
مهم ترین مسئله خاورمیانه بود و به لحاظ سیاسی راهبردی جا افتاده که شما 
بدون مدیریت و حل مسئله فلسطین نمی توانید نظم و امنیت را در خاورمیانه 
برقرار کنید. پیش فرض و هدف توافق ابراهیم این بود که نظم منطقه ای از مسئله 
فلســـطین کاملاً تفکیک شـــود. می خواســـتند نظمی برقرار کنند، بدون اینکه 
مســـئله فلســـطین حل شده باشـــد. پس به نوعی به دنبال ایجاد نظم و امنیت 
گیر در منطقه بدون حل مســـئله فلســـطین بودند. این امر بلاموضوع کردن  فرا
گر اعراب روابط خود  ک کردن موضوع فلســـطین را درپی داشـــت، چون ا و پا
یم صهیونیســـتی هم بتواند امنیت خودش را حفظ  را عادی ســـازی کنند و رژ
کند، مســـئله فلســـطین چنـــدان موضوعیت پیدا نمی کـــرد. گفتمان مقاومت 
هم بلاموضوع می شـــد. آن نظم موردنظر آمریکایی ها خلأ مفهومی و راهبردی 
در سیاســـت خارجی و منطقه ای ایران را هم درپی داشـــت. ما الان با توجه به 
یم و از فلسطین و آرمان  یک و اسلامی در منطقه حضور دار تعهدات ایدئولوژ
گر فلســـطین بلاموضوع شـــود، سیاســـت خارجی ما هم  آن حمایت می کنیم. ا

دچار خلأ مفهومی می شود. 
اعراب همیشـــه مســـئله فلسطین را مسئله ای عربی اسرائیلی می دانستند. ما 
الان براساس اینکه فلسطین یک مسئله اسلامی و انسانی است در آنجا حضور 
یم و اگر مسئله فلسطین بلاموضوع می شد، نه تنها محور مقاومت و فلسطین  دار
بی معنا بود، بلکه یک خلأ مفهومی هم در سیاست خارجی ما ایجاد می شد. 
کونومیکی ایران هم از اهداف این طرح بود که این  حذف ژئوپولیتیکی و ژئوا
امر خطر بســـیار مهمی برای ایران اســـت. این یعنی حذف ژئوپولیتیکی ایران 
به لحـــاظ روابـــط بین الملـــل که یکی از اهداف آمریکایی هـــا در منطقه و نظام 

بین الملل بوده و است. 

   پیامد های طوفان الاقصی چه بود؟ 
اما به طور کلی، عملیات طوفان الاقصی و جنگ غزه و لبنان تا الان پیامد های 
بســـیار مهمی داشـــته اســـت. ضمـــن اینکه هزینه هایـــی هم دربر دارد. شـــما 
نمی توانیـــد کاری را بـــدون هزینـــه انجـــام دهید. اولین پیامـــد آن برهم خوردن 
نظم غربی، عبری، عربی در حول محور توافق ابراهیم اســـت که شـــاید یکی از 
مهم ترین دستاورد های عملیات طوفان الاقصی و جنگ لبنان همین باشد. 

کارآمدی این فرضیه یا این طرح بود که امکان ایجاد  ، آشکار شدن نا نکته دیگر
یک نظم در خاورمیانه بدون حل  مسئله فلسطین وجود دارد. مسئله فلسطین 
مجدداً به صدر اولویت های منطقه غرب آســـیا بازگشـــت. همین طور ضعف 
یم صهیونیســـتی در تأمیـــن امنیت منطقه که قرار بود به  و ناتوانـــی راهبردی رژ
نیابت از آمریکا، امنیت عربستان و اعراب حوزه جنوب خلیج فارس و حتی 

مثلاً امنیت اقلیم و آذربایجان را هم تأمین کند، آشکار شد. 
یم صهیونیســـتی در منطقه اســـت. ثابت  نکته دیگر کاهش ارزش راهبردی رژ
، بلکه حتی یک ساعت هم بدون پدافند  یم صهیونیستی نه یک روز شد که رژ
و عملیات نظامی مستقیم آمریکا نمی تواند سرپا بماند. آمریکایی ها در آینده 
یم  به این نتیجه می رسند که برای حفظ نظم جدید، نمی توان خیلی هم روی رژ
صهیونیستی حساب کرد. این ها در افق درازمدت تأثیرگذار است. به خصوص 
عملیات های حزب الله بعد از شـــهادت شـــهید نصرالله این نکته را ثابت کرد. 
یم اقدامات حزب الله استمرار داشته باشد و باید آن را مدیریت کرد.  امیدوار

نکته دیگر تغییر الگوی دوســـتی و دشـــمنی در منطقه اســـت. علی رغم تمام 
یم  اختلاف نظراتـــی کـــه وجود دارد، می بینیم که عربســـتان، حملـــه و تجاوز رژ
صهیونیستی به ایران را محکوم می کند. این ها جزء نکات مهمند. بخشی از 
نگرانی های آمریکایی ها این است که عرب ها قرار نیست مانند گذشته به هر 
آنچه آمریکا بگوید گوش دهند و حداقل، روابطشان با ایران متعادل تر است. 
، مشروعیت زدایی و تمرکززدایی از نظم جهانی موجود است، یعنی  نکته دیگر
کارآمد است و توانایی مدیریت بحران ها را ندارد؛ نه  نظم موجود نشان داد که نا
در اوکراین توانسته و نه در غزه و لبنان می تواند بحران ها را مدیریت کند. این 
خود سرآغاز تغییر و تحول مهمی در نظم جهان است، یعنی شکل گیری یک 
نظم پســـاغربی و پســـاآمریکایی و اوراسیامحور که طبیعتاً هم جنگ اوکراین، 

هم جنگ لبنان و غزه این امر را تسهیل و تسریع می کنند. 
یم هـــا و قواعد و  کارآمـــدی و ناتوانـــی ســـازمان ها و نهاد ها و رژ آشـــکار شـــدن نا
حقوق بین الملل در مدیریت بحران ها هم از دیگر پیامد های طوفان الاقصی 
اســـت. یکی از ارکان نظم جهانی، رکن نهادی و قاعده مندی اش بوده و فقط 
یم های  گر نظم نتواند براســـاس نهاد ها و قواعد و رژ ســـاختار قدرت نیســـت. ا
موجود اســـتمرار پیدا کند، ضربه مهلکی اســـت که ما الان می بینیم. دبیرکل 
ســـازمان ملل از حضور در ســـرزمین های اشـــغالی محروم اســـت. قاضی را در 

دادگاه راه نمی دهند. 
افزایش و ارتقای ارزش جایگاه راهبردی خاورمیانه در نظم جهانی نکته دیگر 
است که عرض کردم بسیار حائز اهمیت است. البته این امر تقویت جایگاه 
چین به صورت غیرمســـتقیم را درپی دارد. عموماً به دو صورت موازنه ســـازی 
صـــورت می گیرد. گاهـــی در مقابل قدرتی، قدرت خودمان را افزایش می دهیم 
و دوم اینکه قدرت او را تضعیف می کنیم که این راه موازنه سلبی است. الان 
چینی ها از هر دو نوع موازنه سلبی و ایجابی استفاده می کنند. هم توان خودشان 
را ارتقا می دهند و هم از مشغولیت آمریکا در منطقه و در اوکراین بهره می برند، 
یعنی هرکســـی که به آمریکا ضربه ای می زند، به منزله برد چین اســـت. بنابراین 
چینی ها بیشـــترین ســـود را از بحران خاورمیانه بردند. روسیه هم تنفسی گرفته 

و بخشی از توان غرب از او منحرف شده است. 
یک پیامد دیگر این است که شکل گیری و استقرار یک نظم منطقه ای درون زا 
در خاورمیانه بسیار سخت تر می شود، یعنی هم برخلاف طراحی های آمریکا 
و هم ما که می گوییم باید یک نظم درون زا ایجاد شـــود، خواه ناخواه قرار اســـت 
یکی دوسالی قدرت های بزرگ و آمریکا در این منطقه حضور داشته باشند، 

گر برخلاف خواست خودشان باشد.  حتی ا
یم صهیونیستی است. در زمان جنگ های  نکته دیگر راهبرد دفاع پیرامونی رژ
یم صهیونیســـتی، دفاع پیرامونی، پیرامـــون اعراب بود. اما الان این  اعـــراب- رژ
کمربند به دور ایران ترســـیم شـــده، یعنی دفاع پیرامونی حول ایران را شـــاهدیم 
که جنوب خلیج فارس و اقلیم و آذربایجان و البته هند -که روابط خوبی با ما 
گر بتوانند در شرق ایران هم حضور پیدا کنند، این کار  دارد- را شامل می شود. ا
را خواهند کرد تا دفاع پیرامونی را بیشتر گسترش دهند. سیاست آن ها پیگیری 
شدید سیاست مهار و محدودسازی و محروم سازی قدرت ایران است که ما 
باید برای این هم آماده باشیم. به هرحال طراحی شان این است که الان بهترین 

ی قدرت ایران است.  موقع برای مهار و محدودساز
درنهایت ما شـــاهد شـــکل گیری نظم جدیدی خواهیم بود و شـــهادت شهید 
نصرالله در کوتاه مدت، خیلی تأثیر منفی ندارد و تأثیرگذار نیست؛ ولی از آنجا 
کره و چانه زنی و پیدا کردن راه حل سیاسی و تثبیت موقعیت  که الان زمان مذا
حزب الله در لبنان به عنوان یک نیروی سیاســـی اســـت- طبیعتاً بخشـــی مثل 
کید  ی این تأ ســـمیر جعجع مخالف قدرتمندی حزب الله اند- ما الان باید رو
یم  کنیـــم کـــه حـــزب الله بتواند جایـــگاه خود در لبنان را حفظ کنـــد. آمریکا و رژ
صهیونیستی هم تلاش می کنند که این دستاورد های نظامی موقتی را به یک 

دستاورد راهبردی و سیاسی تبدیل کنند. 
تردیدی نیست که اگر شهید سیدحسن نصرالله به شهادت نمی رسید، مدیریت 
صحنه سیاسی، دیپلماتیک و نظامی متفاوت بود. گرچه نخست وزیر لبنان 
هم گفت قبل از شهادت سیدحسن نصرالله، برای آتش بس و توافق نامه اعلام 

آمادگی شده بود. 
تکرار می کنم علاوه بر بازسازی نیروی نظامی حزب الله، بیشتر حفظ و تقویت 
راهبـــرد دیپلماتیک و سیاســـی حـــزب الله اهمیت دارد که ایـــران هم می تواند 
یم همان طور که زمانی شـــهید سیدحســـن  در ایـــن زمینـــه کمک کند. امیدوار
نصرالله جایگزین شهید موسوی شد و هیچ کس فکر نمی کرد حزب الله به این 
جایگاه ارتقا پیدا کند، حزب الله به گونه ای باشد که ما در ۳0 سال آینده ببینیم 
حزب الله قدرتمندتر و نقش آفرین تر اســـت. به هرحال به اعتقاد من، هنوز هم 
یگر غیردولتی منطقه است و خیلی از کشور های منطقه،  حزب الله مهم ترین باز
نمی توانند نقشی را که آنها ایفا کرده اند در صحنه منطقه و جهان ایفا کنند. 

   کار بزرگ شهید سیدحسن نصرالله
علیرضا کوهکن

اتفاقاتی که در لبنان افتاد، اتفاقی بود که هم به لحاظ سیاســـی، هم به لحاظ 
انســـانی و هم به لحاظ احساســـی ضربه خیلی بزرگی بود. اســـرائیلی ها در یک 
برنامـــه از قبـــل تدوین شـــده از حـــذف فرماندهـــان میدانی شـــروع کردند، بعد 
فرماندهان ارشد و بعد فرماندهان نیروی ویژه، بعد رئیس ستاد و بعد هم شهید 
سیدحسن نصرالله و بقیه فرماندهان ارشد باقی مانده و رئیس سازمان اطلاعات 
را ترور کردند. طی یک برنامه ریزی دقیق، تقریباً از ستاد اصلی حزب الله کسی 
گر چنین ضربه ای را در ســـطح یک کشـــور با یک ساختار  را باقی نگذاشـــتند. ا
یاد است.  منسجم و منظم ببینید احتمال اینکه آن کشور سقوط کند خیلی ز
گـــر در میانه جنگ چنین  یـــک نیـــروی نظامـــی یعنی یک ارتش جاافتاده هم ا
ضربه ای ببیند، قطعاً آن ارتش ســـقوط می کند و تصور اســـرائیلی ها نیز همین 
بود. بر این اساس وزیر دفاع سابق اسرائیل صحبت هایی را مطرح کرد که ما 
دفعه قبل دو روزه تا بیروت رفتیم و این بار یک هفته ای می رویم، این حرف از 

روی حساب کتاب بود و محاسبه داشت. 
اما بر خلاف تصور آنها، ساختار حزب الله فرو نپاشید؛ زیرا ساختار حزب الله با 
چیزی که آنها می فهمیدند متفاوت بود و همین موضوع هم در نظم منطقه ای 
اثر گذاشت. یعنی چه؟ من یادم هست که مرحوم آقای شیخ الاسلام، که زمانی 
یه بود و جزو بنیان گذاران سیاسی حزب الله محسوب می شود،  سفیر ما در سور
برای من از نحوه جایگزینی شـــهید سیدحســـن نصرالله با شـــهید سیدعباس 
یـــف می کـــرد. می گفت که من در دمشـــق بودم که ایـــن ترور اتفاق  موســـوی تعر
کسپاری دبیرکل سابق  ، برنامه ریزی برای تشییع و خا افتاد و طبیعتاً بعد از ترور
، در حال انجام  بود و ما از دمشـــق به ســـمت بیروت راه افتادیم. در طول مســـیر
رایزنی هـــای سیاســـی با تهران و طرف های منطقـــه ای و همین طور با نیروهای 
یه  حزب الله و بقیه نیروهای سیاسی فعال شیعه در لبنان بودیم. آن زمان، سور
یگر فعال در لبنان بود. از فاصله دمشق تا بیروت، این رایزنی ها را کامل  هم باز
کردیم. مراســـم تشـــییع جنازه شـــهید سید عباس موســـوی که تمام شد، توافق 
انجام شـــده بود و جناب آقای نصرالله را به عنوان دبیرکل بعدی اعلام کردیم. 
همین جا در پرانتز بگویم که کار شهید نصرالله چقدر بزرگ بوده که یک ساختار 
محدود و کوچک را تبدیل به قوی ترین قدرت غیر دولتی در غرب آسیا کرده 
است و این یک کار بی نظیر است. آن هم در جامعه لبنان که هیچ توافقی در 
آن وجود ندارد. در مورد هیچ چیز بین مردم توافقی وجود ندارد. یعنی شما هر 
چیزی را که بگویید، محل اختلاف است. شهید سید حسن نصرالله در این 
کشور با این شرایط، حزب الله را تبدیل به نیروی مشروع قدرتمندی می کند که 

حتی حضورش در موضوعات سیاسی هم پذیرفته شده بود. 

   فرق جنگ کنونی با جنگ 33 روزه
یکی از فرق های این جنگ با تحولات قبلی، در بحث هوش مصنوعی است. 
من با بعضی از نیروهای میدان که صحبت می کردم، می گفتند ما در جنگ 
قبلی یعنی در 2006، بین 15 تا 25 دقیقه بعد از هر شلیک فرصت داشتیم که 
یم صهیونیستی بین 15 تا 25 دقیقه  جابجا شویم. یعنی بعد از هر شلیکی، رژ
بعد آنجا را بمباران می کرد. در جنگ جدید، حتی قبل از اینکه کار به جنگ 
- این 15 دقیقه به ۳0 ثانیه رسیده است! بخشی  زمینی برسد -بعد از ۷ اکتبر
ی های ارتباطی جدید است و بخشی هم به دلیل این  از این مربوط به تکنولوژ
است که مثلا قبلاً پهپاد تحرکات را می دید، به مرکز اطلاع می داد، به هواپیما 
ابلاغ می شد و بعد هواپیما موضع را می زد. اما الان پهپاد مسلح است و خودش 
می زند. اما ســـومین دلیل که از این دو مهم تر اســـت، بحث هوش مصنوعی 
است و تأثیری که این هوش مصنوعی در بحث نظم سازی و حکمرانی دارد، 
بسیار عجیب است. در جنگ لبنان درست است که نفوذ و این ها هم به طور 
خیلی جدی مطرح بود، اما بزرگترین ضربه ای که خوردیم از همین تکنولوژی 
بود. نکته بعدی پنجره فرصت است. غربی ها از این صحبت می کردند که بعد 
از اینکه این ترورها رخ داد، ما با یک پنجره فرصت در لبنان و منطقه مواجهیم. 
یم  بـــه چـــه معنا؟ آنها به ترتیب ضربات خیلی جدی زدند و برای همین هم رژ
ی ها، به صورت زمینی وارد لبنان شد.  بدون بعضی الزامات، مانند جاده ساز
گر الان این  چرا؟ چون گفتند الان وقت این است که بیروت را تصرف کنیم و ا
کار را نکنیم، بعد هم نمی شود. این پنجره فرصت باز شده و خیلی زود بسته 

مراقب باشید
ایده »وفاق« را ندزدند! 

در نشست »نظم جهانی پس از نصرالله« مطرح شد

چرا ساختار حزب الله فرو نمی پاشد؟

ک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و املا
ک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو اداره ثبت اسناد و املا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های  آ

فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های 140۳60۳1601400۳۹۹۸ و ۹6 مورخ 140۳/0۸/2۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
ناحیه دو تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی رضا کرمی علی آبادی فرزند احمدمراد به شماره 
شناسنامه ۳۷6صادره از در  ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی به مساحت 1115.۸4 و ۳۸۷۷.66 مترمربع 
ک 2۷ اصلی واقع در روستای حسین آباد بخش سه حومه  خریداری از مالک رسمی آقامحمد مراد  در پلا
گهی  کرمی علی آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســـلیم و پس از اخذ رســـید، ظرف  از تاریخ انتشـــار اولین آ
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1۴03/۹/1۲ -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴03/۹/۲۷
ک شماره : ۴0۷3/م الف/1۲   -فرشاد نادری- رئیس ثبت اسناد و املا

آگهی مناقصه عمومی شماره 1403/93
ی مناقصه  اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران در نظر دارد پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزار

کت ها از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( به آدرس  setadiran.ir   انجام خواهد شد.  یافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پا از در

یال(موضوع مناقصهردیف یال(مبلغ برآورد)ر یخ بازگشاییمبلغ تضمین )ر کد فراخوانتار

1

تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی در نقاط 
پرحادثه استان تهران )اسلام آباد، آبسرد، 

آیینه ورزان، پلایین، آزادراه تهران- ساوه و ...( 
یابی یکپارچه  )مناقصه عمومی همزمان با ارز

یک مرحله ای(

4۹۸,154,2۳۹,۷2022,56۳,0۸4,۷۹5140۳/0۹/2۸200۳0045۷2000106

کات : ساعت  ۹:۳0 صبح بر اساس جدول فوق. یخ بازگشایی پا تار
آخرین مهلت تسلیم اسناد : ساعت ۹:00 روز بازگشایي مي باشد.
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